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  تبليغ و محوريت پژوهش
مدظله العالي حضرت آيت االله مصباح يزديبيانات 

11*  
  

الحمد الله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سـيد الانبيـاء و المرسـلين حبيـب الـه                    
العالمين ابا القاسم المصطفي محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنـه االله علـي                 

  اعدائهم اجمعين
كنم كه توفيق عنايت فرمود كه در جوار آستان ملك پاسبان حـضرت               مي خدا را شكر  

 توفيـق شـركت حاصـل    ، در جمع نوراني شما بزرگواران و عزيزان و اساتيد        ثامن الحجج   
  . اجازه فرمودند كه لحظاتي را مزاحم اوقات شريف شما عزيزان باشيم. شد

 اسـت   »قياساتها معها «ايايي است كه    موضوعي كه اشاره فرمودند و اعلام شده از قض        
 ـمخصوصا با زبان الكن بندهـ و احتياج به توضيح   يي كه ها ولي براي ياد آوري دانسته.  ندارد 

  .  بكنيمها دانند ضرر ندارد كه مروري بر روي بعضي دانسته  ميگاهي شنوندگان از گوينده بهتر
 را به عنـوان مبلـغ معرفـي       اصل تبليغ و ضرورتش همين بس كه خداي متعال پيامبر           

 و به طور كلي از »وما علي الرسول الا البلاغ«داند   ميوظيفه اصلي او را همين تبليغ كند و مي
  همه مبلغين با يك ستايشي كه تـوام بـا اشـاره بـه وظيفـه و مـنش صـحيح مبلغـين هـست                      

  . »الذين يبلغون رسالات ربهم و يخشونه و لا يخشون احدا الا هو«مي فرمايد 

                                                 
   امام خميني پژوهشي و يموزشعضو مجلس خبرگان رهبري و رئيس موسسه آ* 
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از نظر عقلي هم براي همه عقلاي عالم روشن است كه اگر يك مكتبي يك فكـري                 
يك مذهبي يك آييني بخواهد در جامعه گسترش پيدا كند و حتي همـان كـه                اي    يك انديشه 

بـه همـين    تبليغ امكان پـذير نيـست و         ي  وسيلههاي آينده باقي بماند جز به        هست براي نسل  
 و بار سنگين رسالت را بـر دوش         س از ديگري ارسال فرمود    ي پ  انبياء را يك   ، خداي متعال  دليل

 اسـت كـه     دليـل روشـني    همـين    . انبياء و اولياء و اوصياء شان      بعد آن بر دوش   آنها گذاشت و    
قـدس ولـي عـصر    مبه تبليغ دارد و بعد از رحلت پيامبر اكرم و بعد از غيبـت وجـود      نياز  جامعه  

ني گذاشته شده كه در كلام پيامبر اكرم به نـام           ارواحنا فداه اين بارهاي سنگين بر دوش عالما       
 به عنـوان    و در كلمات اهل بيت      . »رحم االله خلفائي  «خلفاي رسول االله معرفي شده اند،       

لعلم فمن  ان الانبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا و لكن ورثوا ا           «كه  اند    وارثان پيامبر معرفي شده   
  . » وافراخذ منه اخذ بحظ

 اما جريان تاريخ بعد از رحلت       .دانيد  مي  است كه همه شما بهتر از من       اين از واضحاتي  
 شـرايط   »تجري الرياح بما لا تشته الـسفن      «هاي ديگر     مثل بسياري از زمان    رسول اكرم   

اجتماعي بر وفق مراد نبود و زمينه براي تبليغ صحيح دين به وسيله مبلغـان شايـسته چـه آن                    
 اين ،ي اين كار معين فرموده بود و چه ديگراني كه به نيابت      كساني كه خداي متعال آنها را برا      

  . ها بود دادند هميشه توام با مشكلات و دشواري  ميكار را انجام
 را يـك شـهيد      اش  مـتن خوانيم   ها مي    كه همه ما طلبه    اي  همين بس كه كتاب درسي    

اني كـه در    اين يك نمادي است از تاريخ تشيع و تاريخ كس         .  ديگر ينوشته و شرحش را شهيد    
 اينگونـه سرنوشتشان  . صدد بودند معارف اهل بيت و معارف اسلام را براي ديگران تبيين كنند            

  . بود
بين ما و آن زمان نيفتاده و هـستند  اي  در دوران ستمشاهي هم كه هنوز چندان فاصله  

 مشكلاتي براي تبليغ پيش آمده بود كـه شـايد در طـول              اند  كردهكساني كه آن زمان را درك       
  .  بي نظير بوده است،اريخت

تـشكيل مجـالس دينـي و حتـي مجـالس عـزاداري سـيد               . لباس روحانيت قاچاق بود   
 هست كه بچه    يادمبنده  . كند يادشان هست    مي  كساني كه سنشان اقتضاء    .الشهداء ممنوع بود  

بـا    آنهـم آرام و    ،كـرديم   مـي  توي زير زمين خانه مان برگزار     شب  بودم، مجلس عزاداري را ما      
  . خواند  ميكرد و مرثيه  ميمي واعظ صحبتآرا

خداي متعال بر جامعه اسلامي به      .  جريان تبليغ در آن زمان سپري شد       ،به اين صورت  
يك نـسيم رحمتـي وزيـدن       و  طور كلي و برما شيعيان و بر ما ايرانيان بالاخص منتي گذاشت             
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ي علمـا، تلاشـهاي   هـا  ، رهبريشهدا البته به بركت فداكاري      .گرفت، افقهاي روشني پديد آمد    
هـايي كـه امـروز مـشغول          شـايد جـوان    .ه شد مجاهدين خدا اين نظام اسلامي به ما هديه داد        

 ياد آوري ايـن خـاطرات     . شوند تصور كنند كه هميشه وضع همينطور بوده         مي تحصيل و تبليغ  
تـي  وق تـا     هـستيم،  ها اينگونـه    انسانما  . تواند براي شناختن ارزش نعمتهاي خدا موثر باشد        مي

ما همه اينجا نشسته ايـم      . توانيم ارزشش را بدانيم     نمي ه نكنيم نعمتي را با حالت ضدش مقايس     
هـر  . و الحمد الله از مراتبي از سلامتي برخورداريم اما توجهي نداريم كه سـلامتي هـم هـست             

  . چه نعمت بزرگي استكه سلامتي فهميم   ميشويم آن وقت  ميوقت مريض
 ـمدهللالحـ الان ما در كشورمان    از امنيت برخورداريم اما توجه نداريم كه چه نعمـت   

توجه بكنيم به افغانستان و به عراق و به بعضي از كـشورهاي             اگر  يك مقداري   . عظيمي است 
ني كه جنگ بود، موشك     دي بفهميم امنيت يعني چه؟ آن زما       آن وقت ممكن است تا ح      ،ديگر
  !آمد  مي پيشها  شهر براي بعضي ازها چه شرايطي  و بمبارانها باران

 امكان تحصيل براي اينكـه آدم تـوان تبليـغ را            ،وجود علما و جود مبلغين وجود وعاظ      
ايد  همه شما شنيده.  هميشه ميسر نبوده است، افتخار خدمتگذاري به دين را پيدا كند،پيدا بكند

ن است كه تـا  اما اگر دهها بار هم تكرار بشود زيادي نيست به خاطر اينكه طبيعت آدمي زاد اي             
  . دانيم  نميهاي خدا را ها و اضدادش نشود قدر نعمت يادآوري نشود و توجه به نعمت

بزرگاني امثـال ايـشان روز در        خواندند و   مي آن روزگاري كه حضرت امام در قم درس       
رفتند اطـراف    ميشدند و  ميپيش از آفتاب كه هوا تاريك بود از شهر خارج     . ماندند  نمي مدرسه
 شـد بـر     مـي  كردنـد و هـوا كـه تاريـك          مي هايشان را برگزار    درس و بحث   ها،  ي باغ و تو شهر  
شـبانه روز خيلـي فرقـي       ما   شهر   درتوانيم بفهميم چون الان       نمي اين را ما درست   . گشتند مي

مشكلي نيست ولي آن زمان اينجور نبـود، آن وقتـي   از اين جهت  ها روشن است و       چراغ .ندارد
شد و شهر تاريـك       مي سه ساعت اول شب برق بود بعد ديگر خاموش        كه تازه برق آمده بود دو     

 كـسي  ،اگر مثلا اوايل طلـوع   . ديدند  مي بود تا صبح هوا روشن بشود آن وقت صبح همديگر را          
  نبـود همـديگر را درسـت       يالبته اگـر هـوا مهتـاب      شد    رفت، شناخته نمي    ميها راه    توي خيابان 

 شـدند   مـي  از شـهر خـارج    و  كردنـد     مي ريكي استفاده ها از تا   آن وقت . شناختند تاريك بود   نمي
گشتند شـهر     مي شد بر   مي خواندند و هوا كه تاريك      مي باغات درس توي  رفتند بيرون شهر     مي

  .  مواجه نشوند،هاي رضا شاه كه با پاسبان
 استاد و اينها    ، امكانات درسي  ، كتاب ،ز لحاظ مسائل اقتصادي   و چه مشكلات ديگري ا    

 سال قبل كه من طلبه شدم      60بيش از   .  يك مقداراش را ما درك كرديم      !اندد  مي خداكه  بوده  
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شـد ودرسـها      مـي  شدند و مـدارس بـاز       مي كرد و يك مقداري آزاد      مي تازه داشت اوضاع تغيير   
كنم كه قدر اين نعمت را كه براي روحانيت ميسر شده بـدانيم             اي    خواستم اشاره . شد  مي شروع

و در مقابلش هـم وظيفـه سـنگيني داريـم، از ايـن فرصـت                بزرگي است    كه اين نعمت بسيار   
  . استفاده كنيم براي انجام وظايف

ي هـا  فتنـه  جلـوترش  ودوران ستمـشاهي  ـ در يك همچين شرايطي كه بر ماگذشته  
 ـ هـاي    طبعا امكان رشد فعاليت تبليغي، توسعه علوم اسلامي، اسـتفاده از روش گوناگون ديگر 

 . ه چيز رو به افول بـود       بلكه هم  ،يگري از اين قبيل ميسر نبود     مختلف براي تبليغ و چيزهاي د     
شما اينهمه كتاب   براي شمايي كه     اينها براي شما افسانه است       !شد  نمي حتي كتاب درسي پيدا   

  كه اي  اما آن زمان بنده خودم كتاب درسي      . با حجم زياد هست اما مطالعه كننده اش كم است         
از ميـراث گذشـتگان تـوي       شـايد   گشتيم كه     مي راز علما   ااي     عده ي   خانه ،خواستم بخوانم  مي
 ،سـيوطي ماننـد   گرفتيم براي درس خواندمان      مياي     يك كتاب كهنه   .يشان مانده باشد  ها  خانه

  . شد  نمي اصلا توي بازار پيدا،كرديم  مي تهيهاينگونه كتاب ما ، شرح جامي،شرح نظام
 لمس نكرديم و حضور نداشـتيم ولـي    توانيم ولو خودمان هم       مي  طبعا ،با توجه به اينها   

توانيم حدس بزنيم كه زمينه پيشرفت علوم اسلامي و تربيـت مبلـغ و تربيـت عـالم چقـدر          مي
 اگر جسارت ـما در اينجهت  .  رشد و گسترش پيدا نكرده است،ي كه بايده و آنطورضعيف بود

بـراي  و  را فرمـوده  الان كه خداي متعال اين عنايت. بايد بگوييم عقب ماندگي داريمـ نباشد  
 روحـاني قـرار گرفتـه كـه از       حكومت، يـك  جامعه اسلامي اين شرايط پيش آمده كه در راس          

كـرديم،    نمـي  عجايب تاريخ است و از نعمتهاي بسيار عظيمي است كه ما هيچ تـصورش هـم               
هاي   عقب ماندگي  ،حالا بايد فرصت را غنيمت بشماريم و جهش وار در اين جهت پيش برويم             

چگونـه بايـد    : شـود كـه     مـي  ايـن جاسـت كـه ايـن سـئوال مطـرح           .  جبـران كنـيم    گذشته را 
   گذشته را جبران كنيم؟يها ماندگي عقب

 خـدمت شـما عـرض       جهت يادآوري اين مقدمه را داشته باشيد يك مقدمه ديگري را          
  . بكنم

در چند قرن اخير در تمام دنيا يـك تغيييراتـي پديـد             كه  كنيم    مي ما در دوراني زندگي   
در جامعـه  . ه وضع زندگي كردن در جهات مختلف با دوران قبلش بسيار متفـاوت شـده       آمده ك 

 ، روشـهاي  زنـدگي  ،گرفت، هنرهـا   مي  انواع كارهايي كه انجام    ،خود ما هنوز در يك قرن قبل      
و شـاگرد و    از اين قبيل همه به صورت سـنتي و چهـره بـه چهـره                  چيزهايي ،مسائل مديريت 

 بقيـه اش هـم بـه آراء         گرفتنـد و      مـي بايست ياد     مي گرفتني بود  آنهايي كه ياد     استادي بود و  
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 كتـاب  .مثلا ما چيزي به نام تربيت فرزند نداشـتيم .  بستگي داشت  ها  شخصي و ذوقها و سليقه    
 همانجوري كه   و پدر و مادر،    هر كسي بايد از پدر و مادرش ياد          .علمي رشته تحصيلي نداشتيم   

  . ندكرد  ميتربيتونه فرزندانشان را همانگ ندياد گرفته بود
 يـك شد زير دسـت    ميهنرهايي كه بود، معماري كه تربيت     و  و همينطور ساير چيزها     

ي هـا    رشـته  ،استاد معمار بود اما اينكه دانشگاهي براي معماري و عمران وجـود داشـته باشـد               
مختلفي داشته باشد و دروس و كتابهايي داشته باشد ابزارهاي تحقيق و تكنولوژي آموزشـي و                

 يـك   ،چيزهاي ديگر، اين حرفها نبود و لي در اين دو سه قرن اخير به خصوص قـرن گذشـته                  
ش بـا آن سـرو كـار دارد    ا تحول عظيمي در دنيا پديد آمد كه تدريجا همه آنچه بشر در زندگي   

گويم يك حقايق علمي پيدا كرد معنايش اين نيست كـه يـك               مي اينكه. جنبه علمي پيدا كرد   
 شكل آكادميك پيـدا كـرد، كتابـدار شـد           ،شكل علمي پيدا كرد   اند    دهحقايق جديدي كشف كر   

 درسش را بخواننـد  ، شاگردان بايد شركت كنند   ، استاد داشت  ، رشته مشخص بود   ،درس دار شد  
  .ارزيابي بشوند و امتحان بدهند و مدرك بگيرند تا بتوانند آن كار را انجام بدهند

 ،ي بود كـه در همـه امـور طبابـت          پزشكي مثلا در هر شهري يك حكيم باش       از لحاظ   
گرفتند و جانشينش    مي كردند و ياد    مي كرد و يك شاگرداني هم داشت پهلويش كار         مي دخالت
 صدها رشته و گرايش پزشـكي وجـود دارد كـه ايـن پزشـكي كـه                  ،اما حالا شما ببينيد   . بودند

 يـك  دارد اگر در يك چيز ديگري مريض شود بايد بـه       اي    خودش فوق تخصص در يك رشته     
توانـد    نمـي   خـودش  ،رد پيش يكـي ديگـر      مراجعه كند يا بچه اش را بايد بب        پزشك متخصص 

آن يـك رشـته ديگـري اسـت و پزشـك            . معالجه كند اين تخصصش در همين رشـته اسـت         
اين يك روش جديدي است كه البته همه اينها تحت تقدير و تدبير الهـي اسـت و                  . متخصص

كنند يـك    مي بشرها ناسپاس هستند و سوء استفاده  است حالا  ،امكاناتش در جهت تكامل بشر    
ي هـا    اين همه رشد علم وپيدايش رشته      ،نعمت بزرگي است  خود   اين   الاو. له ديگري است  أمس

هاي خداست كـه امكانـاتش        نعمت ،ي مختلف علوم  ها  مختلف علوم و امكان تحصيل در رشته      
  اما در علوم ديني چطور؟. شود  ميفراهم

 بـراي   مـا  كـه تـوانيم حـدس بـزنيم         مـي  ه اول عرض كـردم    كاي     مقدمه همانخوب  
 هنـوز هـم مـا در        .مي ـخيلي عقـب مانـدگي دار     هاي علوم ديني و از جمله تبليغات ديني          رشته
انـد    هاي اصلي ديني با اينكه سه دهه گذشته و كار كرديم و كساني برنامه ريـزي كـرده                  حوزه
شود اما حقيقت ايـن اسـت كـه مـا             مي  رسما تاسيس شده و دارد اجراء      ،هايي براي تبليغ   رشته

 امـروز بتوانـد نقـش       ، مبلغ اينكه اصلا براي    .ميهاي علمي تبليغ را درست بلد نيست       هنوز روش 
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خودش را در اين جامعه با اين شرايطي كه جامعه دارد درست ايفاء كند چند رشـته از علـوم را                     
همين !  فراهم بشود بماند     بايدناتش  دانيم؟ حالا چگونه بايد ياد بگيرد و امكا         نمي بايد بلد باشد  

  . دانيم  نمي درستبشود رابايد ياد بگيرد تا بتواند يك مبلغ خوبي ي را  چند رشته علمكه
شود براي اين حركت جهـش وار از وضـع موجـود بـه                مي اينجاست كه سئوال مطرح   

ه بايـد   در اينك ـ . سوي وضع مطلوب چه بايد كرد؟ در اينكه بايد درس خواند هيچ شكي نيست             
 دفاع از عقايد ديني را      طرق ، منابع ديني را خوب ياد گرفت      ،قرآن ياد گرفت، حديث ياد گرفت     

ياد گرقت كلياتش هيچ شكي نيست اما اينكه از نظر علمي سنجيده و حساب شده بدانيم مبلغ                 
؟ چـون كتـاب      جاي بحـث اسـت      چه مهارتهايي را بايد ياد بگيرد      داردچند نوع معلومات لازم     

آنهـايي كـه    . ن و دانستن يك حرف است و مهارت اجراء پيدا كردن حرف ديگري است             خواند
خوانند اما با خواندن قواعد رانندگي هيچ وقـت           مي كنند قواعد رانندگي را در كتاب       مي رانندگي
اين مهارت عملي است و بايد تمرين بكنند تا ياد بگيرند چگونه بايد رانندگي              . شوند  نمي راننده

 مربـي   ،معلم شدن هم همينطور اسـت     . هارتهاي عملي همه جا همين طوري است      كنند اين م  
آدم آنجـايي كـه     اسـت گونـه هم همين   سخنران بودن    ، واعظ بودن  ،بودن هم همينطور است   

منتقل كند به يك شيوه خاصي بايـد  مطالب را به ديگران   خواهد    مي سرو كار دارد با ديگران و     
 از اينها را حساب بكنيـد نـه         شما يكي . ي امروز علم دارد   نيا همه اينها در د    بگيردراهش را ياد    
 وجود دارد و همه دنيا دارند   ها  يي ازعلوم در اين زمينه    ها  رشتهو  علوم متعدد   بلكه  تنها يك علم    

ان الانـسان   « كند  مي  كفار از اين نعمتها سوء استفاده      نشود كه  البته فراموش    .كنند  مي استفاده
دانـا  .  يـك حـرف ديگـري اسـت    ، سوء استفاده از آن ، حرف است  ولي وجود علم يك   . »لظلوم

بودن به انرژي اتمي يك حرف است و بمب اتم ساختن و به سر مردم بي گنـاه ريخـتن يـك       
  . و همينطور ساير علوم. حرف ديگري است

كه در لطافـت طـبعش خـلاف    است  دين كه ديگر خودش باران   حتي استفاده از دين،   
شود و باعث گمراهـي در    ميده از ديناسوء استفببينيد چقدر در عالم  دين نور است اما    !نيست

و ما اختلف فيه ان     «. شود كه آشنا ي به دين هستند        مي يشود و باعث گمراهي كسان     دين مي 
  . »الذين اوتوه بغيا بينهم

 ولي ايـن مـانع    .  هميشه بوده و بعد از اين هم خواهد بود         ،اين خاصيت آدمي زاد است    
كننـد مـا      مـي  كنند و ايجاد اخـتلاف      مي اينكه حالا كه كساني از علم سوء استفاده       شود از    نمي

نرويم علم ياد بگيريم براي اينكه جزء علماي بد نشويم بايد رفت درس خوانـد و عـالم شـد و             
  .  علماي صالح و رباني شدءجز
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اين يك  كرد نه اينكه بگوييم     را  ده  ااز اين علوم هم بايد خواند و دانا شد و حسن استف           
كنند ما نبايد از آن اسـتفاده         مي يا آنها از آن سوء استفاده     اند    ابزاري است كه كفار درست كرده     

  . كند  مياين عقل نيست نه عقل و نه دين اقتضا. بكنيم
جواب اين سئوال كه براي اينكه ما اين كمبودهايمان را ايـن عقـب مانـدگيهايمان را                 

جوري ديمي كـار  نهمي. بايد طرح و برنامه داشته باشيم  يك كلمه است كه ما      اين  جبران كنيم   
ن به اميد خدا واگذاشتن البته اگر واقعا به اميد خدا كاري را آدم واگـذار          اكردن و به تعبير خودم    

 تنبلي بد است والا     »به اميد خدا واگذاشتن   «گذاريم    مي  اما اسم تنبلي را    ،شود  نمي كند پشيمان 
رهـا كـردن و تنبلـي       .  خوب است و از همه چيز مفيد تر اسـت           بسيار »به اميد خدا واگذاشتن   «

ين كار معقـولي نيـست و       اكنيم    مي كه صرفيين چنين كردند و ما هم چنين       اي    كردن به بهانه  
 ،خوب براي برنامه ريزي صحيح يك مقدماتي لازم دارد و هر كسي توان برنامه ريـزي نـدارد                 

ي داشته باشد تا بتواند براي ديگران هم يـك       خودش بايد از اين نمد كلاه      ،توان طراحي ندارد  
كلاهي بدوزد من در اين فرصت كوتاهي كه هست خدمت عزيـزان بـا كمـال جـسارت يـك                    

 ، يـاد بگيـريم    بـورزيم، بايست ماها بيشتر به آنهـا اهتمـام           مي ي علمي كه  ها  فهرستي از رشته  
بحث اين جلـسات     تحقيق كنيم و همان كه موضوع        ، بحث كنيم  ، كتاب بنويسيم  ،ترويج كنيم 

است پژوهش كنيم تا بتوانيم تبليـغ صـحيحي را انجـام بـدهيم فهرسـتي از اينهـا را عـرض                      
 واما براي اينكه كامل باشد دهند انجام ميدانند و همه هم   مي هم همه را  يش  ها  خيلي. كنم مي

  . كنم  ميآيد را عرض  ميمن آنچه به ذهنم
دانند كه اگر دين را بخواهيم تبليغ   ميهقدم اول آگاهي از متون ديني است، اين را هم 

 اندكي فراتر   ،گوييم لازم است    مي كنيم بايد ببينيم كه محتوايش چيست؟ اما اين پژوهشي كه         
 هر قدر آگاهي    ،بدهيم ما وقتي بخواهيم دين را در دنيا گسترش       . از انتقال مفاهيم موجود است    

تـوانيم ديـن را معرفـي      مـي اشد بهتـر  ما به گستره دين و به عمق دين به ژرفاي دين بيشتر ب            
 ضرورت اين كـار را درك    اين است كه   قبل از اينكه به برنامه ريزي برسيم         ،اول قدمش . كنيم

بـه همـه    ،   به عنوان يك وظيفه بزرگ شرعي كه امانت الهي است در دست مـا              باشيم و كرده  
 تعبيـر   به امانتي است     اين يك  »وما ارسلناك الا كافه للناس الا رحمه للعالمين       «بشر برسانيم   

 ما بايد   ؛ يك هديه الهي است براي بشريت تا روز قيامت         »اين ارث پدر من نيست    «زشت بنده   
تـا مـا    انـد      اين را به ما سپرده      انبياء و ائمه اطهار   . ها قرار بدهيم   اين را در دسترس انسان    

و اتفاقا روز به    . مه بشر  نياز دارد به آن؟ ه     چه كسي . نياز دارند به آن   منتقل كنيم به كساني كه      
 شود مردم دنيا بيشتر احساس نياز به معارف اسلام          مي يي كه با اسلام   ها  روز علي رغم دشمني   
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 مـن واردش شـوم وقـت زيـاد گرفتـه          كه اگر   يك داستان عظيمي دارد     خود  كه اين   . دنكن مي
تـرين  حتـي در قلـب دشـمن        .  تشنه آگاهي از حقايق اسلام اسـت       ،همه دنياي امروز  . شود مي

 سـپتامبر كـه ايـن بـساط را راه انداختنـد             11 كه در    شنيديد ديديد و    !كشورها نسبت به اسلام   
 هـا قـرآن پيـدا      ديگـر تـوي كتـاب فروشـي       . ي قرآن در آمريكا كمياب شد     ها  بلافاصله نسخه 

همان مردمي كه عليه اسـلام ايـن كارهـا را كردنـد و همـان مردمـي كـه سياسـت                      . شد نمي
؟ و  ستا را كردند باعث شد كه مردم تشنه بـشوند كـه ايـن اسـلام چي ـ                مدارهايشان اين كاره  

 بـراي آمـوزش دادن   انـد   كردهها داير    ي آمريكايي هست كه مراكزي يهودي     ها  بعضي از كشور  
  . گيرد تا اسلام بتواني ياد بگيري  ميپول. يهودي آمده كلاس اسلام شناسي باز كرده. اسلام

شـود    ميما چقدر وظيفه مان سنگين تر   . م است اين نشانه تشنگي عالم نسبت به اسلا      
و مسلما من به الكفايـه      . كه تلاش در جهت تبليع اسلام در سطح دنيا يك وظيفه واجب است            

بـه شـيلي و     بـه عنـوان مثـال       در داخل كشور خودمان من به الكفايه نداريم چه برسد           . نداريم
  كار بايد بكنيم؟ه  حالا اگر بخواهيم چنين آمادگي را كسب كنيم چ!آرژانتين

آيند برنامه ريزي كنند و از كجا شـروع           مي  چه كساني  .مي خواهيم برنامه ريزي كنيم    
خوب . كنند؟ قدم اولش را عرض كردم آن ماده علمي كه ما بايد بياموزيم خود متون ديني بود                

شود و الحمدالله در ايـن سـالهاي          مي الحمدالله در كشور ما قرآن و سنت به نحو خوبي تدريس          
 فراگيـري قـرآن در سـطوح مختلـف          ،هاي بي دريغ مقام معظم رهبـري       اخير به دليل حمايت   

خدا ان شاءاالله سايه ايشان را مـستدام كنـد و           . گسترش پيدا كرده و از افتخارات كشور ما شده        
  . بر توفيقاتشان بيفزايد

  بايـد  هيمله غير از اين است براي اينكه ما بتوانيم اسلام را در دنيا گسترش بد              أاما مس 
 هم  و بر ژرفايش آگاه بشويم      چنين اطلاع پيدا كنيم و هم     ، بر گستره معارف ديني    بيشترهرچه  

. منابع مـا همينهاسـت     ن و سنت است و    آما دروسمان ولو قر   . بايد ابعاد دين را كاملتر بشناسيم     
ش عمـده ا  . كنيم محدوده خاصي دارد     مي گيريم و آن مسائلي را كه بررسي        مي اما نتايجي كه  

 كـم   ت،هـاي كتـاب و سـن       ساير بخش و به   مربوط به همين مسائل روزمره فقه و اصول است          
 اما براي اينكه اسلام را درست تبليغ كنيم بعضي جاها هـست كـه بـه بخـشهاي                   .پردازيم مي

.  آنها خيلي جاذبه خواهد داشت     برايآنها اگر عرضه بشود     . ديگري از اسلام خيلي احتياج دارند     
 مخصوصا با توجه به اينكه قرآني كه اولين منبع ديـن مـا   ،د گسترشش بدهيماين است كه باي 

 تمـام انـسانها   »لا تنقضي عجائبه «رسد  نمياست اين كتابي است كه هيچ كس به ژرفاي آن 
. اگر تلاشهايشان را متمركز كنند كه همه اعماق قرآن را به دست بياورند اين كار نخواهد شد                
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 هـر چـه بيـشتر       ، هر چه بيشتر تلاش كننـد      »لا تنفد قرائنه  «ت  اين يكي از معجزات قرآن اس     
جديد نه اينكه چيزي كه معارض با مطالـب        . آورند  مي  مطالب جديدي را به دست     ،كاوش كنند 

كنـد،    مـي  تـر  كنـد، شـفاف     مـي  تـر  روشن. كند  مي قبلي است، عمق اين مطالب را بهتر روشن       
يـن اسـت كـه كـشف بكنـيم آن           پس يـك بخـش از پـژوهش مـا بـراي ا            . كند  مي مدترآكار

  .  استاين يك بخش از پژوهش.  كه همچنان نهفته مانده استاز دين راهايي  بخش
 كند احتياجي نيـست امـا كـساني كـه وارد            مي  علي رغمي كه آدم تصور     ،البته اين كار  

  . ترين بخشهاست شوند خواهند ديد كه اين مشكل مي
م اين است كه ما در گذشته براي        تلاش بكني براي پژوهشش   بخش دومي كه ما بايد      

شده از يك سلـسله بـراهين عقلـي و       مي اثبات عقايد اسلامي و دفع شبهاتي كه متوجه اسلام        
كرديم معمولا چيزهايي است كه در كتابهاي كلامي نوشته شـده و يـا احيانـا               مي اينها استفاده 

 ـ       ؛هايش كتابهاي فلسفي در بخش بعضي از قسمت       راي اثبـات عقايـد      كه اينها ابـزاري بـوده ب
عمـده اش در كتـاب اسـت و از زمـان مرحـوم      .  نبوت و معاد با ادله اي   ،اسلامي، اثبات توحيد  

 با نوشتن كتاب تجريد و بعدش هـم شـرح   ،شكوفا شد. خواجه نصير توسي اين كار اوج گرفت      
بـه هـر حـال ايـن ميراثـي اسـت كـه از               . علامه حلي و ديگران كه خدمت بسيار بزرگي بـود         

 چون ما معمولا دين را از اينجا شـروع        . استبه ما رسيده    براي اثبات عقايد اسلامي     ن  گذشتگا
اما قبل از اين بايد معتقد به خدايي باشيم كه آن خدا پيغمبري ! گويد   ميكنيم كه قرآن چه مي

توان بـا     نمي اينها را كه  . اينها پيش فرضهايش است   .  كرده است  ازلدارد و اين قرآن را بر او ن       
البتـه گـاهي از خـود آيـات         .  است كتابهاي كلامي ما براي همين چيزها بوده      . تعبد اثبات كرد  

 آنهـا هـم در كنـار ادلـه          ،كرديم  مي ادناي را است    ادله ،بيانات اهل بيت   قرآن يا از مناظرات يا از     
 ـ              مـي   دلايلي بودند كه اثبات اين مـسايل       ،عقلي ديگر   ادكردنـد منتهـا نـه بـه عنـوان تعبـد ي

 براي يك زنديقي چگونه اثبات خدا كردند ما هم ياد بگيريم             فرضا امام رضا     .گرفتيم مي
چگونه اثبات خدا كنيم اين هم بوده ولي آنچه رسميت داشته اين است كه با ادله عقلـي ايـن                    

آنچـه در ايـن كتابهـا نوشـته شـده         . اسـت شده    مي اثبات در كتابهاي كلامي و فلسفي     مسائل  
 سـال قبـل     700  ـ 600 درصـد بزرگـان علمـاي مـا از           90است كه بـيش از      حاصل زحماتي   

اگر كتابهاي كلامي امروز را هم شما مقايسه كنيد بـا تجريـد خواجـه چنـدان چيـز                 . اند  كشيده
 درست تبيين كـرده     ،حتي اگر همانهايي را كه خواجه فرموده و اشاره كرده         . بينيد نمياي    اضافه

خـدمت  . مرد بسيار بزرگي بوده خدا درجاتش را عـالي كنـد          ه،  خواج. باشند خيلي هنر كرده اند    
 در دنيـا كـم نظيـر         بلكه ، ايران تنها نه   ،نابغه عظيمي بوده  . بزرگي به اسلام و تشيع انجام داده      
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 پهلـوي ايـشان     ، به هر حال شاگرداني مثل علامه حلي را تربيت كرده، چند سالي علامه             .بوده
 سال قبل تا به حال 700 - 600و اما از شده ب نظر  دراين قسمتها خودش صاح،درس خوانده

چندان چيزي بر آنها افزوده نشده و گاهي مطالبي در آنجا بيان شـده، بررسـي شـده و مطـرح               
فهميم كه چرا مطرح كرده و    نمي خوانيم اصلا درست    مي شده كه ما وقتي امروز درسش را هم       

؟ در يكي از    اينكه حال چيست   از حال،    ؟ مثلا بحث  دارداي    فايدهبحث كردن در اين زمينه      چه  
 رح كجـا مط ـ !؟خـورد  مباحث كلامي ما يك بخشي درباره حال است ايـن بـه چـه دردي مـي          

؟ و چيزها و مفاهيمي كه آن       ست؟ فرق بين عالم و عالميت چي      كنيم  مي شود و كجا استفاده    مي
تنـد در   گف  مـي  ها يك بازاري داشته، يك شبهاتي مطـرح بـوده، يـك چيزهـايي كـساني                وقت

امروز نه شبهه اش مطرح است      . كردند براي حل آن شبهات      مي مقابلش يك مباحثي را مطرح    
و نه جوابش را كسي احتياج دارد برعكس يك سري شبهات جديدي مطـرح شـده كـه در آن                 

  ذهنش را  ،ما امروز مواجه هستيم با كساني كه اين شبهات        . خواهد  مي كتابها نيست، جوابش را   
بعضي از به اصطلاح نـو انديـشان، دگـر           را اخيرا    اين شبهات . كند  مي گمراهشانآزارد و يا     مي

به اصـطلاح    در كتابهاي كلامي نيست، يك حرفهاي        بسياري از اينها   .كنند  مي انديشان مطرح 
شـود    مي  اين شكلي كه امروز مطرح      به  اما ،يش به نحوي وجود داشته    ها  نويي است حالا ريشه   

 خوب چه بايـد     وجود ندارد، هم در كتابهاي كلامي     اي    جواب آماده  نيست،   در قالب اينجوري  و  
يعنـي راههـاي   . خواهد براي اينكه اين بررسي بشود و پاسخ داده بشود       مي كرد؟ يك پژوهشي  

ايـن هـم يـك بخـش ديگـري غيـر از             . جديدي براي دفاع از عقايد و پاسخ دادن به شبهات         
  . ش ديگري استآن يك بخش بود و اين يك بخ. تحقيق در متون است

 ادبيات اسـت و بعـد       ،هايمان اول  خوانيم عمده درس    مي  معمولا وقتي درس   ها  ما طلبه 
يشان يك مقداري از تاريخ اسلام و تـشيع و  ها مبلغين ما هم گاهي براي نياز. هم فقه و اصول  

كـه مجـالس    اي    كننـد بـه انـدازه       مـي  مطالعـه را  مخصوصا آنچه با داستان كربلا ارتبـاط دارد         
اما بسياري از نكات تاريخي هست كه امثـال بنـده بـا             . كند  مي  اقتضاء عزاداريخواني و    يهمرث

گـويم بلـد      مـي  ندپرس ـ  مـي   گذرانده ام وقتي از من     ها   سال عمرم را در حوزه     60اينكه بيش از    
 سـال در چنـدين حـوزه        60آدمي كـه    را  تشيع   تاريخ اسلام و  . دانم  نمي گويم  مي صاف. نيستم

دانـم يـك جـوري        نمـي  و حالا اين  . دانم  نمي صاف بايد بگويم  . ب بلد نيست  درس خوانده خو  
احتياج دارد بـه تحقيـق مطالـب متعارضـي          . منيست كه مثلا توي كتاب نوشته و من بلد نيست         

و اين حرفهـا را از هـم تـشخيص دادن           . جعليات هست . خرافات هست . ضعيف هست . هست
  .شناختن كه واقعيت تاريخ چه بوده مهم است



 

 

15  

 ،دانـيم كـه حتـي در قـضاياي داسـتان كـربلا         مي  خوب همه ما   ،ر بسياري از مسائل   د
هايي از اين قبيل وجود دارد و اصلا معلوم نيست كه اين حادثه وجود داشته يـا نداشـته و            نكته

 ،تا آنجايي كه منـابعي وجـود دارد       . اگر بوده به چه شكلي بوده؟ خوب اين عيبي است براي ما           
ايـن پـژوهش    . يق كـرد بايـد ايـن كـار را بكنـيم           قراجعه كرد و اثبات و تح     شود به تاريخ م    مي
پيداست كه در صحراي كـربلا      . منابعش ضعيف است  كه  حالا يك چيزهايي هست     . خواهد مي

. كردنـد يك كساني اينجور نبودند، خيلي علاقه مند به اين تاريخ بودند و اين دقايق را ضـبط                  
بنابراين طبيعي است كه مقدار زيادي از اين حقـايق          . هايشان از اصحاب عمر سعد بودند      خيلي

ك چيزي كـه در يـك كتـابي نبـود بگـوييم دروغ              ي بنابراين ما حق نداريم      .تدوين نشده باشد  
  . است

گويند آقا تو اين كتاب نبود        مي گاهي كساني كه در مقام پژوهش و تحقيق برمي آيند         
. »دوم الوجدان لايدل علي عدم الوج     عد«. و نخوانديم تو تاريخ يك همچين چيزي پس نيست        

 خوب ممكن است واقع شـده و بـوده و           ، دليلي نيست بر اينكه واقع نشده      ،در يك كتاب نبودن   
شود دنبال كرد و اثبات كـرد         مي قرائنير  گوشه و كنا  گاهي از   . نقل نشده درست  ما خبر نداريم    

  .خواهد  ميتري يك دقت بيشتر و كنجكاوي دقيقلكن كه بوده 
خواهم رويش تكيه كنم اجمالا ما در قضاياي          نمي  من موضوع خاصي را    ،حالاي   علي

يي اهتمـام   هـا   مخصوصا آن مطالبي كـه كـساني يـا فرقـه          .  داريم ابهاماتتاريخي مان از اين     
كتابي يك  . و چنين چيزهايي بوده   . داشتند كه آنها را يا تفسير نادرست كنند و يا تحريف كنند           

از .  تكه اش را حذف كرده اند  يكاند    چاپ بعد آمده  . اند نوشتهزرگانشان  از ب از مسلمين   اي    فرقه
 در مقام بحث و تحقيق كسي كه چـاپ          طبيعي است كه  . ي فراواني هست  ها  نمونهاين دست،   

يـا  . بـا اينكـه اصـالت در چـاپ اولـش هـست            . دوم را خوانده خبر ندارد در چاپ اول چه بوده         
آشنا هستيم كه راجع بـه مـسائلي    با اينجور چيزها    ما  هاي مختلفي كه همه      تفسيرها و تحريف  

از  مفهوم روشني دارد اما كساني آمدند براي اينكه با بعضي            وكه مثل آفتاب روشن است      است  
عقايدشان ناسازگار بوده، اينها را جور ديگر تفسير كردند و يك معناهاي جعلي برايشان درست               

  . كردند
 گـاهي در دام     ،واهد تبليغ واقعـي اسـلام كنـد       خ  مي خواهد تحقيق كند و     مي كسي كه 

 ، انگليـسي ،هـاي مختلـف عربـي     مـا امـروز در زبـان   كهباز همين جا اشاره كنم   . افتد  مي اينها
اهل تحقيق   كتابهاي مختلفي در معرفي اسلام داريم اما آنطور          ، اردو ، روسي ،انيم آل فرانسوي،

في اسلام است يا در سايتهايي كه اسلام     اين كتابهايي كه براي معر    اند    و اهل اطلاع نقل كرده    



 

  

16  

 درصدشان از منابع اهل تسنن است و آنجايي كه ارتباط با عقايد 90كنند بيش از   مي را معرفي 
 يك چيزهـايي    ،شود  نمي شيعه و اختلافات شيعه و اينها دارد اصلا هيچ ذكري از مسائل شيعه            

 كـه   ايد  شنيدهسلام است شايد شما     شود كه موجب وهن ا      مي  پيدا ها  در كتابهاي برخي از فرقه    
يـك وقـت   . كرد و شاگرداني داشت  ميدو سخنراني ابن تيميه در مسجد اموي دمشق تدريس     

 كنند و  ميشود و به بندگاني كه توبه       مي اين حديث را خواند كه خدا شب جمعه از آسمان نازل          
 ـ. كنـد   مـي  دهد و دعاهايشان را مستجاب      مي كنند بركت   مي دانم چه  نمي  ن را داشـت بيـان     اي
آيـم پـايين خـدا هـم         ها مـي    ي منبر آمد پايين و گفت همينجور كه من از پله          ها  كرد، ازپله  مي

دهـد و حـالا آن بركـت چـه       آيد پشت بامها و به مردم بركـت مـي           مي ،آيد پايين   مي همينجور
   !دانم  نمي و پشت بام بايد بدهندبيايدجوري پشت بام بايد 

 كنـد و    مي  و ائمه و اين حرفها ندارد خدا را اينجور معرفي          ربطي به خلافت  مسأله  اين  
آيد پايين و از اينجور عقايد        مي  خدا هم همينجور از آسمان     ،آيم پايين  ها مي   گويد من از پله    مي

شود براي معرفي اسلام و كساني اينهـا را           مي انحرافي كه موجب وهن اسلام است اينها منبع       
خوب ما بايد ايـن چيزهـا را اطـلاع          . لمانها اين چيزها را دارند    گويند مس  ميو   كنند  مي دستاويز

داشته باشيم و هم بدانيم چه اشتباهاتي در آنهـا اسـت و چـه جـوابي بايـد بـه آن داد و اينهـا          
  . احتياجي به پژوهش دارد

اين است كه كساني كـه بـا مـا          . بخش ديگري از پژوهشهايي كه ما بايد انجام دهيم        
 به ما نسبت آنها چيزهايي را. دين و يا احيانا در مذهب ما مخالفت داردمخالف هستند در اصل 

 يـك   ،دهند و براي اينكه مذهب ما و دين ما را مخـدوش كننـد و ديگـران رغبـت نكننـد                     مي
 كه يا اصلا هيچ اصلي ندارد و يا تحريف شده اسـت و دروغ               هندد  مي به ما نسبت   چيزهايي را 

حالابـه  .  اينجور معتقد هـستند ها  را معتقد هستند و يا شيعهها اينها دهند كه مسلمان   مي نسبت
خواننـد    مي  كه نماز  ها   شيعه :گويند اين است كه     وهابيون مي عنوان نمونه يكي از چيزهايي كه       

گويند خان الامين خان الامين و منظور اين است           مي  اينها ،گويند  مي و بعد از نماز كه االله اكبر      
 و خيانت كرد بر محمد نـازل        كرد  ميو بايد اسلام را بر علي نازل        كه جبرئيل خيانت كرده بود      

معتقدند كه واقعـا     كنند كه جبرئيل خيانت كرده      مي اين است كه بعد از نماز اينها اعتراف       . كرد
خوريم كه ما اصلا يك نفر هم نديـديم كـه             مي بار هم قسم   هزار. گويند  مي  اينجوري ها  شيعه

  . گوييد  نميكنيد و  ميگويند شما تقيه  ميند وكن  نمي باوردهمچين حرفي بزن
 از هـر    ،بـه هـر صـورتي شـده       . كه اسلام را نابود كننـد     اند    بر آن شده  همه دنيا   امروز  

 كنند خوب ما بايد بدانيم كـه        نابودكنند براي اينكه اسلام را        مي  استفاده ،دروغي از هر تهمتي   
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كنند و بخـش ديگـري از پـژوهش در           مي زنند يا شبهه افكني     مي  به ما تهمت   ياز چه راههاي  
البته باز اينجا بين پرانتـز عـرض كـنم          . برد  مي اينها كار . اينكه راه جواب دادنش را ياد بگيريم      

خواهـد تبليـغ      مـي  كنم معنايش اين نيست كه هر كسي امروز         مي وقتي من اينها را كه عرض     
 ،نـه . شد و الا حق ندارد برود منبـر       برود بايد همه اين كارها را تحقيق كرده بايد آماده داشته با           

 ما اگر بخواهيم در يك مسيري قدم بگذاريم بايـد           .بحث سر طرح ايده آل است براي يك كار        
خوب امروز در كشور ما بـاب شـده كـه           . قله را در نظر بگيريم و به اندازه توانمان پيش برويم          

خـواهيم    مي  ببينيم به كجا    سال ديگر  بيست بايدكنند يعني ما      مي  ساله تهيه  بيستچشم انداز   
تـازه چيـزي    .  سال ديگر به آنجـا برسـيم       بيست چگونه حركت كنيم كه      بدانيمامروز  تا  برسيم  

است كه در كشور ما رايج شده و الا بعضي از كشورها هستند كه برنامه پنجـاه سـاله شـان را                      
ه شـان برنامـه    سـال آينـد   پنجاهاحزابي هستند در بعضي از كشورهاي اروپايي كه براي          . دارند

 سـاله داشـته     بيستما تازه حالا به فكر افتاديم كه خيلي هنر كنيم چشم انداز             اند    تدوين كرده 
ايـن كـار لازم هـست يـا نـه؟ ايـن             .  ساله بنويسيم  پنج برنامه   ،باشيم كه بر اساس چشم انداز     
هـا   سـاله بنويـسيم امـروز بايـد آن         بيستخواهيم چشم نداز      مي معنايش اين نيست كه چون ما     

مـا  . به سمتي حركت كنيم كه به آن جا برسـيم         اي     امروز بايد از يك نقطه     ، نه .تحقق پيدا كند  
اگر همان وقـت خلـق      .  بايد داشته باشد    سال ديگر چه   بيستبايد بدانيم كه يك مبلغ ايده آل        

شـروع كنـيم   مقـدماتش را  امـروز اگـر مـا    . شود الساعه بخواهد همه اينها را دارا باشد كه نمي     
 ،باشـد   سـنجيده و  صحيح  اي    اگر برنامه . توانيم مبلغ ايده آل داشته باشيم       مي  سال ديگر  بيست

برنامـه تـدوين    و   نيازها بررسي شده     ،رسيدگي شده و   چكش كاري شده     باشد،رويش كار شده    
.  سال ديگر ما مبلغين خوبي داشـته باشـيم        بيستتوانيم اميدوار باشيم كه       مي آنوقتباشد  شده  

كـنم    مي بنابراين اينكه من عرض   . نخواهيم رسيد به آنجا    شروع نكنيم هيچ وقت       امروز اگراما  
خواهـد مبلـغ بـشود      ميس معنايش اين نيست كه الان هر ك   ،بايد داشته باشيم   را ها  اين رشته 

 بـه انـدازه تـوان بـه         . بايد بدانيم چه چيزها لازم است      ، نه .خوانده باشد  بايد   همه اين درسها را   
 ،كـه امكانـات ديگـري باشـد       اي    كه استاد داشته باشيم به اندازه     اي     به اندازه  ،اناندازه امكاناتم 

استدراكي كـردم كـه يـك       .  پيش برويم  ، وسايل تكنولوژي و آموزشي باشد     ،بودجه داشته باشد  
  . گويم كسي نبايد تبليغ برود تا اينها درست بشود  ميوقت تصور نشود كه حالا من

كنـيم   يي است كه ما بايد در آنها پـژوهش        ها   رشته .اينها يك بخشي از معلومات است     
. ما براي اينكه بتوانيم همين چيزهايي را كه خوب ياد گـرفتيم           . شود  نمي ينها تمام ا با   ولي كار 

ي هـا   هم محتواي اسلام را خوب بلديم، هم حيله       . فرض كنيم حالا ما همه اينها را ياد گرفتيم        
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شناسـيم و هـم جـوابش را بلـديم       مـي  ها را  تهمتها و    شناسيم، هم دروغ    مي دشمنان را خوب  
ديگري است، يك   مسأله  همه اينها شد اما كيفيت برخورد با فراگيران و مستمعين يك            . بدهيم
چند رشته از علوم است كه بايـد دسـت بـه            . خواهد  مي  يك مهارت ديگري   . ديگري است  هنر

  .بدانيم چگونه بايد تبليغ كنيمتا يي داشته باشيم ها دست هم بدهد كه ما بايد از اينها بهره
از اين روشهايي كه الان هـست بـراي تبليـغ و     . يكي آشنايي با تكنولوژي جديد است     

 هـم در  تـا حـدودي شـروع شـده،       اين  . اينها را ياد بگيريم و از آن استفاده كنيم        . ارتباط با دنيا  
ي پـيش تـاز   هـا  حوزه مشهد هم الحمدالله هميشه از حـوزه   . ي ديگر ها  حوزه قم و هم در حوزه     

اصولا براي اينكه يك انساني بخواهد      .  چيزهاي ديگري هم هست     است اين يك بخش  . است
حتي پدر بـراي تربيـت      . روي يك انسان ديگري اثر بگذارد چند رشته روانشناسي بايد بگذراند          

مرد و زن براي اينكه داخل خانواده بدانند باهم ديگر چگونه بايد ارتباط داشـته               . فرزند خودش 
مـا يـك شـاخه از روانـشناسي بـه نـام        . باشند يك اطلاعات روانـشناسي بايـد داشـته باشـند          

امـا امـروز يـك      . روانشناسي اجتماعي بايد داشته باشيم براي كل كارهاي ارتباطات اجتمـاعي          
البته امروز  .  روانشناسي تبليغ  مانند روانشناسي ارتباطات،  ي خاصي در روانشناسي است      ها  شاخه
وري ط تبليغ، منظور از تبليغ اين نيست كه حقايق را بيان كنند يعني مطالب را                گويند  مي وقتي

كننـد و     مـي  بگويند كه ديگران طالبش بشوند مثل تبليغات كالاها كه توي جاهاي ديگر تبليغ            
ي روانشناسي ارتباطات و تبليغ است و ما اينهـا          ها  اينها جزء رشته  . هايش هم دروغ است    خيلي

اي   خواهيم ما بـه اسـلام يـك پيرايـه           نمي خواهيم،  مي  تبليغ واقعي اسلام را    ما. خواهيم  نمي را
كـه هـست بـدون      همانگونه  خواهيم اسلام     مي ببنديم كه زيبا بشود و ديگران بخواهند، نه، ما        

 خـدا خواسـته     ،وظيفه ما اين اسـت    .  از آن كاسته بشود و يا اضافه بشود        نياينكه يك سر سوز   
ز اكنيم عقل ما      مي  ما اشتباه   است نيم بعضي اش را حذف كنيم بهتر      ك  مي اگر ما خيال  . بگوييم

 آني كه خدا خواسته هماني است كه در قرآنش نـازل كـرده و گفتـه ايـن را                  . خدا بشتر نيست  
.  ما دلسوزي كنـيم و بگـوييم نـه         . است »رحمه للعالمين « و   »تذكره للعالمين «خواهيم اين    مي

 گفـت جامعـه آن روز       مـي  م مگـر هرچـه پيغمبـر      پـسندد حـذف كنـي       نمـي  اين را چون جامعه   
خـواهيم يـك     نمـي تبليغات ما پروپاكـان نيـست  . ما دايه از مادر مهربانتر نشويم   . پسنديدند مي

خواهيم هماني    مي ، نه !كاري بكنيم كه ديگران جذب بشوند به هر شكلي كه شده ولو با دروغ             
بي جهت از بيان  هم نكنيم كه منتقل كنيم اما خرابش نكنيم، يك كاري     به ديگران   كه هست   

 چگونه  ،اين احتياج به آشنايي با روانشناسي دارد كه با مخاطب         . بدبين بشوند از برخورد ما    و  ما  
  . برخورد كنيم
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حالا بـاز بـه عنـوان       . يك چيزهايي هست كه خيلي ساده است اما خوب توجه نداريم          
شويم وقتي با     مي ل سنت مواجه   ما معمولا با برادران اه     ؛مثال يك خورده عيني تر عرض كنم      

كنيم اين است كه آيا خلافت حق علي بـود يـا        مي مطرحه   ك يشويم اولين بحث    مي آنها مواجه 
 افرادي كه خيلي به آنها علاقـه        وديگران؟ خوب پيداست كه يك كساني كه آباء و اجدادشان           

. را بپذيرند كه خلافشخيلي سختشان است  ،اند  گفتهآنگونه همه اند، بودهبين  اند، خوش داشته
گويند يا جعل شده يا بد فهميديد و آنها غرضي نداشتند و              مي  ما بگوييم آنها   ها  هر چه از شيعه   

مان با آنها همين است كه آيا بعد از رحلت پيـامبر             ولي ما اولين بحث   . از چيزهايي از اين قبيل    
 ايـن زمينـه حرفهـايي هـم       كـه در    . بايد به علي بيعت كنند يا نه؟ چطور شد كه بيعت نكردند           

  . زنند مي
كـه مـا   اي  مـسأله كند بحث كردن سر اينكـه آيـا اولـين        مي اما اين سبك كار كم اثر     

 سال پـيش  30 شايد بيش از      سر خلافت علي باشد كم فايده دارد       كنيم با اهل سنت     مي مطرح
 ايـشان پـيش از درسـشان گـاهي يـك            ،خوانـديم   مي ما خدمت حضرت آيه االله بهجت درس      

شويد از اينجا شروع نكنيـد شـما          مي گفتند آقا شما با اهل سنت مواجه      . فرمودند  مي البي را مط
: چهار تا امام داريـد . كنيد  ميبگوييد شما همه طوايف اهل سنت از چهار نفر از بزرگانتان تقليد          

ا مـع   ياند    اينها يا مستقيما از امام صادق استفاده كرده       .  ابن حنبل  ـ مالك   ـ شافعي   ـابوحنيفه  
و خود ابوحنيفـه مطالـب   اند     بلا واسطه از امام صادق استفاده كرده       ،ابو حنيفه و مالك   . الواسطه

خـوب شـما از     . باره حضرت صادق فرموده كه در كتابهاي خود اهـل سـنت هـست             عجيبي در 
گناهي كرده ايم؟ ابوحنيفـه شـاگرد امـام         . كنيم  مي يد ما از استادش تقليد    نك  مي ابوحنيفه تقليد 

 از امام صادق كرد اينهـا شـاگردان امـام صـادق بودنـد و                ييها   بود و مالك هم استفاده     صادق
خـوب شـما از     .  شاگردان اينها بودند كه خودشان از آنها استفاده كـرده بودنـد            ،آنهاي ديگرهم 

شـود كـه      نمي كنيم خوب اين باعث اين      مي كنيد ما از استادش تقليد      مي چهار نفر شاگرد تقليد   
خود شما بـا هـم      . رج از اسلام هستيم و مذهب ما غلط است و شما درست است            بگوييم ما خا  

استاد و شـاگرد هـم بـا هـم اختلافـاتي            . اختلافاتي داريد خوب ما هم با شما اختلافاتي داريم        
فرمودند كه اگر اين راه را ما باز كنيم كه آنها شيعه را يكي از مذاهب خمسه           مي ايشان. داشتند

الان كتابهاي شيعه در كشورهاي سني      .  بشود كه كتابهاي ما را بخوانند      فتح باب . حساب كنند 
خـوب طبعـا   . دهند وارد بـشود   نمي قاچاق است و حتي با پست اجازه  ،به خصوص در عربستان   

هـايي   و دروغ اند    ضدش خوانده اند    و هر چه خوانده   اند    نخواندهمطالب شيعه را    كساني كه اصلا    
 اما همان كاري كه در زمان مرحوم آيت االله بروجردي           .م تفاهم كنند  توانند با ه   نمي ،اند  خوانده
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اين كار اگـر دنبـال بـشود و         . شد و مثل شلتوتي فتوا داد كه مذهب شيعه هم قابل عمل است            
عموميت پيدا كند با همين بيان ساده كه آقا ائمه شما شاگرد يكي از امامان مـا بـوده شـما از                      

اين خيلي قابل فهم تر و قابل قبول تر است          . كنيم  مي دشان تقليد كنيد ما از استا     مي آنها تقليد 
 كتابهاي ما را خواندند بگـوييم مـا هـم كتابهـاي شـما را             . وقتي نزديك شدند و قابل فهم شد      

خواهند حقيقت را    دتدريجا اگر كتابهاي ما را خواندن     . خوانيم شما هم كتابهاي ما را بخوانيد       مي
هايـشان و نـسل بعدشـان        شود و بعد جوان     مي ن شكسته اهايش فهميد لااقل از صولت مخالفت    

  . دهند  ميتغيير عقيده
 و بـا چـه بيـاني        ؟ از كجا شروع كنيم    ؟منظورم كيفيت برخورد است، طرح چه مسائلي      

. اينها خودش يـك نـوع روانـشناسي اسـت         . بگوييم كه در طرف قابل فهم و قابل قبول باشد         
آدم در  ناسي اجتماعي كيفيت برخورد بـا ديگـران، چگونـه           روانشناسي ارتباطات و تبليغ، روانش    

، البته روشهايش عملا در سيره پيغمبر اكرم و اهـل بيـت وجـود دارد منتهـا                  نفوذ كند ديگران  
 مرور كنـيم در سـيره اهـل بيـت و       ، برگرديم ،توانيم با توجه به اين مسائل       مي ما. تدوين نشده 

و چگونه رفتنـد بـه ايـن نتـايج          . م چند روش داشتند   بيني.  كنيم استفادهروشهاي تبليغي آنها را     
  . رسيدند

 به خصوص در ارتباط بـا اهـل سـنت           ،يي كه ما بايد در تبليغ     ها  وبالاخره يكي از نكته   
كنـيم و اختلافـات آنهـا را تـشديد          نكه احساسات آنها را تحريـك       اين است   بايد رعايت كنيم    

يـاييم سـر يـك      ن. كنـيم نباهاتش را رفـع     خواهيم هدايتش كنـيم و اشـت        مي ايم  آمدهما  . كنيمن
 اصـلا راه    .باعث بشود آنها هم بر عصبيتشان افزوده بـشود        كه  مسائلي متعصبانه برخورد كنيم     

مسدود بشود شما وظيفه داريد گمراه را هدايت كنيد براي اينكه آنها را هدايت كنيد بايد كاري                 
كـه طبعـا     كـردن چيزهـايي   طـرح   . وري برخورد كنيـد كـه از شـما رميـده نـشوند            طبكنيد و   

دارد؟ غيـر از اينكـه يـك كـساني از آن طـرف      اي   چه فايـده  . كند  مي احساساتشان را تحريك  
  شود؟  مياز اين گرفتهاي  چه نتيجه. بنشينند و صدها شيعه را بكشند

اصلا مسائل اختلافـي را درز بگيـريم و هـيچ وقـت مطـرح               بياييم  گويند   مي ها  بعضي
آنها آنطرف جوب و مـا هـم      . خواهيم ماند خوب همانجاييكه هستيم    ! غاين كه نشد تبلي   . نكنيم

 در  تـوانيم   مـي ست و نه مـا      فهمند حق با كي     مي  هيچ وقت مطرح نكنيم نه آنها      !اينطرف جوب 
انگيز  وري باشد كه تعصب   طمسائل بايد مطرح بشود اما شيوه طرح كردن بايد          . آنها نفوذ بكنيم  

 و گفتگو بيشتر فراهم بشود و اگـر تعـصباتي هـم هـست               و مخرب نباشد تا اينكه زمبنه بحث      
 وهمينطور براي اديـان ديگـري       .بحث كنند اينها فروكش بكند و بتوانند در يك جو سالمتري          
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يي هـست كـه     هـا   كه مخالف با اسلام هستند و به طور كلي راه حلش پيش گرفتن يك شيوه              
و چيزهـايي   .  فعاليت كرده اند   ها  مورد تاييد اهل بيت و هم روانشناساني است كه در اين رشته           
  .شوم  نميديگري هم هست كه ديگر وقت گذشته و بيشتر مزاحمتان

خود اينكه ما .  اول براي تهيه طرحي براي اين كارها،نتيجه اينكه كمر همت را ببنديم
هم داشته باشيم كه بدانيم ده سال ديگه بايد به كجا برسيم، خود اين يك كـار                 اي    يك برنامه 

بعد هم شرايط فعلي را بسنجيم ببينيم در اين شرايطي كه هستيم كدام يك از اين مواد                 . است
  . توانيم انجام بدهيم كه هم منطقا مقدم باشد و هم عملش آسانتر باشد  ميرا بهتر

  . وفقنا االله واياكم لما يحب و يرضي
  والسلام عليكم ورحمه االله
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